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 ؛ سير تطورات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمانره محمدجواد رضاييافزا،  محمود هدايت


رات ا���ح � � � ّ�� � ��
  %$#�ان "! ��ن� � ��ر ا�� �او�  �
        ١١١١افزاافزاافزاافزا    محمود هدايتمحمود هدايتمحمود هدايتمحمود هدايت

        ٢٢٢٢رهرهرهرهييييييييرضارضارضارضا    جوادجوادجوادجواد    محمدمحمدمحمدمحمد

        چکيدهچکيدهچکيدهچکيده

ارسطو در باب در فلسفة مشّاء منبعث از آراء » هيولاي اولي«ميدانيم اصطلاح 
امري فاقد «اگرچه اين عنوان با وصف . ه و فعل استماده و صورت يا قو

ل در آثار اسلامي شهرت دارد، ليکن با تأم در فلسفة» فعليت و صرف قابليت
انديشمندان مسلمان مشاهده ميشود که بدليل تلفيق برخي آراء فلسفي با 

هاي عرفاني و تأثيرپذيري از معارف اسلامي، تطورات معنايي گوناگوني در  ايده
در بعضي از مکاتب فکري، بنحو بطوري که  ؛اين اصطلاح رخ داده است

  .  بر امور بالفعل نيز اطلاق شده استآگاهانه، 
احصاء گرديده که بترتيب » هيولاي اولي«در نوشتار حاضر هشت معنا از 

  :قرارند زماني بدين
امري فاقد هر نوع فعليت و صرف قابليت نزد مشّائيان که معادل مفهوم . ۱

  .ارسطويي آن است
  . و مقدم بر طبيعت استر از نفس م هستي در نزد اسماعيليه که متأخچهار  همرتب. ۲
اشراق که به همراه مقدار  صال جوهري در برخي کلمات شيخصرف ات. ۳

                                                           

 ؛)نويسنده مسئول(دانشجوي دكتري فلسفه اسلامي دانشگاه تهران، پرديس فارابي .١

Mahmud hedayatafza@yahoo.com  
  rezaeirah@yahoo.com؛ استاديار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمي .٢
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  .عرضي حقيقت جسم را تشکيل ميدهد
  جميع عوالم امکاني و عبارت اخراي وجود منبسط در اصطلاح برخي عرفا هماد. ۴
حيثيتي از حيثيات صورت در راستاي قول به ترکيب اتحادي ماده و . ۵

  د ملاصدراصورت نز
  الرب مخلوقات در اصطلاح شيخ احسائي  معادل وجود امکاني يا وجه. ۶
الذّات در  بسط مفهوم ارسطويي هيولاي اولي تحت عنوان ماهيت ظلماني. ۷

  مکتب تفکيک
  اطلاق هيولاي عالم بر ماء بسيط به استناد نصوص ديني در مکتب تفکيک  . ۸

ال جوهري، وجود منبسط، حيثيات صمحض، ات مادة اولي، قوة ::::هاهاهاها    کليدواژهکليدواژهکليدواژهکليدواژه
  الذّات، ماء عالمالرب، ماهيت ظلماني صورت، وجه

*      *      *        

            طرح مسئلهطرح مسئلهطرح مسئلهطرح مسئله

فلسفي،  اصطلاحات فلسفي که با معاني متفاوت و گاه متضاد، در کتب از يکي
پيشينة . است» هيولاي اولي« و حتي عرفاني انديشمندان مسلمان بکار رفته، کلامي

در نظام » قوه و فعل«يا  »صورت و ماده« و مباحث يونان فلسفة بهاين اصطلاح 
يافته  يي  ي تبلور ويژهلسوفان مشائفکري ارسطويي برميگردد که بعدها در آثار في

اطلاق ميشود  محض ةقو واجد و فعليت فاقد جوهري به» هيولا«در اين نگاه، . است
به تعلّق صور  شدن، آثار نشأبراي م به تعلّق صورت جسميه و يافتن که براي فعليت

   .محتاج است نوعيه
 بمعناي فقط مفهوم، اين که است اساتيد فلسفه آن رايج بر پاية چنين ذهنيتي، باور

رفته و حتي برخي  بکار مسلمان متفکران آثار در »قابليت صرف و فعليت فاقد امري«
  ليهاصطلاحات اوخبري از  معاصران، قائلان به فعليت داشتن هيولاي اولي را به بي

آيا  :از اينرو پرسش اصلي ما در نوشتار حاضر اين است كه )١(.هم مينمايندفلسفي مت
  اند؟ ران مسلمان، اصطلاح هيولاي اولي را در باب امور بالفعل نيز بکار بردهمتفک

اگر پاسخ، مثبت است، آيا اين استعمال در موارد شاذ و نادر اتفاق افتاده يا داراي 
  ثر معاني است؟تنوع و تک
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فهمي برخي انديشمندان  و در صورت اخير، آيا اينگونه استعمالات حاصل کج
مسلمان از فلسفة ارسطويي است يا آنکه ايشان بنحو آگاهانه، برحسب نياز و در 

بخشي به نظام فکري مطلوب خود، اين مفهوم را در معناي غير  طريق سامان
  اند؟  ارسطويي آن بکار برده

 در اولي هيولاي که در کتب متفکران مسلمان ملاحظه ميشود شتربي تفحص با
فکري ـ بويژه مصنفات متغولين در نقليات و صحف  مختلف هاينحله و مکاتب
از اينرو فرضية نوشتار حاضر، آن . ـ بر امور بالفعل نيز اطلاق گرديده است عرفاني

ماعيلي، است که اصطلاح هيولاي اولي بنحو آگاهانه در آثار حکماي اس
شيخ  ملاصدرا اصطلاحات خاص هاي عرفاني، برخي عبارات اشراق، آموزه شيخ

احسائي و نظام فکري ميرزاي اصفهاني، به معاني ديگري غير از مفهوم ارسطويي 
  .آن بکار رفته است

ز آنجا که اين بحث بر سر مباحث مختلفي از فلسفه و عرفان اسلامي و بتبع ا
رو، علاوه بر توضيح  گسترده است، در نوشتار پيش آن، برخي معارف ديني سايه

ات و به گفتگو فراخواندن ياطلاقات متفاوت اين اصطلاح فلسفي، تطبيق برخي نظر
انحصار معناي هيولاي اولي «ـ عرفاني، ادعاي مذکور پيرامون  بعضي مکاتب حکمي

ة مهم نکت. مورد نقّادي قرار خواهد گرفت» به امري فاقد فعليت و صرف قابليت
، توجه به سير تاريخي تطورات آن، »هيولاي اولي«براي فهم بهتر اطلاقات  اينکه

در حدوث  آراءيي دارد؛ چه همانند بسياري از مباحث فلسفي، برخي  اهميت ويژه
 رو، هشت در نوشتار پيش ،از اينرو. برخي اطلاقات اين عنوان تأثيرگذار بوده است

ترتيب زماني بر کتب فلسفي و عرفاني موجود و ببا اتّکا  »اولي هيولاي« از معنا
يي در طريق فهم اين اصطلاح و نيز درک مرادات اصحاب  في ميگردد تا نور تازهمعر

مکاتب مختلف فکري حاصل شود؛ بدان اميد که نقدهاي اهل نظر نسبت به بزرگان 
  .تر ارائه گردد تر و عالمانه علم و معرفت منصفانه

        ييييمشائمشائمشائمشائ    فيلسوفانفيلسوفانفيلسوفانفيلسوفان    ررررمنظمنظمنظمنظ    ازازازاز    اولياولياولياولي    هيولايهيولايهيولايهيولاي    ....۱۱۱۱

 طبيعي، جسم که باورند اين هاي ارسطويي بر تأثير انديشه تحت يان مسلمانمشائ
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 جوهري اتصال و امتداد که است جسميه صورت و اولي ماده از مرکب حقيقتي
 و اولي چيزي جز قابليت هيولاي الّا و است جسميه صورت همين مرهون جسم،
 سينا ـ در ـ بويژه ابن ايشان. نيست جسميه صورت پذيرش محض براي استعداد

، )٢(»فعل و هقو برهان«با عناوين  دليل سه اکثر بهحد خود، باور اين اثبات مقام
  .اند جسته تمسک )5( و )4(»تکاثف و تخلخل برهان«و  )٣(»وصل و فصل برهان«

سينا، همچون  اين براهين بعدها توسط برخي فيلسوفان و متکلمان متأخر از ابن
بطور مثال،  )6(مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت؛ سهروردي بغدادي و رکاتابوالب

 ةابوالبرکات بغدادي، برهان قوه و فعل را صرف يک تبيين ـ و نه يک برهان ـ دربار
، برهان فصل شراقالاحکمةو صاحب  )٨(و  )٧(ترکب جسم از ماده و صورت انگاشته
و برهان تخلخل و تکاثف را بدليل » اتّصال«و وصل را بدليل خلط ميان دو معنا از 

در مقابل، برخي  )٩(.عدم انبساط و انقباض حقيقي در اجسام، مغالطه دانسته است
- صدرا به دفاع از اين براهين و پاسخ به ايرادات منتقدان متفکران همچون ملا

   )10(.اند پرداخته
هيولا و  ترکّب جسم از  هپيشرفت علم فيزيک، طرح نظري ةالبته امروزه بر پاي

از آنجا که فرض «صورت جسميه موضوعيت ندارد؛ زيرا به قول برخي از دانشوران 
شک با  ماده و صورت بر اين اصل استوار بود که جسم، مرکّب از اجزاء نيست، بي

ثبوت ترکيب جسم از اجزاء ـ که امروزه از مسلّمات فيزيک جديد است ـ ديگر 
در واقع، نظرية ترکّب جسم از ماده و  )١١(.»نيازي به ماده و صورت نخواهيم داشت

صورت، بديل و رقيب نظرية اتمي بود و بر اين مدعا استوار بود که اجسام، 
حال که بطلان اين . همانطور که آنها را يکپارچه و متّصل مييابيم، در واقع نيز چنينند

 صرفاًگر آن  مدعا بلحاظ علمي روشن شده و مقبول افتاده است، طرح نظرية توجيه
  . تارزش تاريخي دارد نه کشف واقعي

ناگفته نماند که حکماي مشّاء، جسم را به اعتبار پذيرش صور نوعيه، هيولاي 
اند که خود امري بالفعل است، ليکن اين مطلب به بحث مورد نظر در  ثانيه خوانده

ي هيولا«اين نوشتار ارتباط چنداني ندارد، چه محل نزاع در اين نوشتار، اطلاقات 
  .است» اولي
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        اسماعيليهاسماعيليهاسماعيليهاسماعيليه    منظرمنظرمنظرمنظر    ازازازاز    اولياولياولياولي    هيولايهيولايهيولايهيولاي. . . . ۲۲۲۲

 ديده انديشمندان اسماعيليه کتب برخي و الصّفاخوانآثار ا در هيولا از معنا اين
 يمستقل کاملاً فرقة يا اسماعيليه از انشعابي الصّفا،خوانا انجمن فارغ از آنکه. ميشود

 توجه قابل نابر توافقاتب گرچه ندارد؛ اهميتي بحث اين در شوند، رصوت ايشان از
 دانست و مردود دوم را ميتوان احتمال متافيزيکي اغلب مباحث در گروه دو اين
   .لحاظ کرد اسماعيليه از انشعابي الصّفا راخوانا

به باور برادران صفا و پاکي، مراتب طولي در نظام هستي، مشتمل بر هشت يا 
 طولي ميان موجودات، روابط ي ازتصويرساز مقام ايشان در .بعبارتي نه مرتبه است

مقدم بر طبيعت،  و چهارم هستي مرتبه در نفس، و عقل خالق، از را متأخّر »هيولا«
 الصّفاخوانارسائل در . اند جسم، افلاک، عناصر چهارگانه و مواليد قرار داده

  :ميخوانيم

، جوهر اول چيزي که باريتعالي آن را از نور وحدانيت خود اختراع و ابداع نمود

بسيطي است که به آن عقل فعال گفته ميشود؛ همانگونه که عدد دو از تکرار عدد 

سپس نفس کلية فلکيه از نور عقل پديد آمد، چنانکه عدد سه از . آيد يک پديد مي

آنگاه هيولاي اولي از حرکت نفس پديد آمد، . افزودن يک به دو حاصل ميگردد

سپس ساير مخلوقات از . حاصل ميشود چنانکه عدد چهار از افزودن يک به سه

   )١٢(. ...هيولا و با وساطت عقل و نفس پديد آمدند 

نزد اين دسته از حکما که تعاليم خود را بر پاية رياضيات و اعداد بيان ميدارند، 
: هيولا به اعتبار آنکه در مرتبة چهارم از مراتب هستي واقع شده، بر چهار قسم است

   )١٣(.طبيعت، هيولاي کل و هيولاي اولي هيولاي مصنوعات، هيولاي
  :دقيقاً همين تقسيمات در آثار معروفترين نويسندگان اسماعيليه نيز ديده ميشود

 و عقل، و نفس بواسطة سبحانه باري امر به شد موجود هيولي نفس، از سپس

 نفس را و بود دوئي مرتبت را عقل مر بدانچه آمد، چهاري مرتبت را هيولا مر

 و صناعي هيولي يکي: اندرست نوع چهار به هيولي لاجرم ئي؛سه مرتبت با

 أعني اول، هيولي چهارم و کلّي هيولي ديگر سه و طباعي هيولي ديگر

     )14(. ... پنجي مرتبت اندر شد موجود طبيعت هيولي، از پس آنگاه. صورت بي
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 هيولا از عنام اين چشمگير تفاوت انديشمندان، از دسته اين کلمات در تأمل اندکي با
که  است ملاحظه قابل بروشني مفهوم، اين از مشاء تلقي با) صورت بي أعني اول، هيولي(

  : ميرود اشاره موارد اين اهم در ذيل به
 موجودي و خدا مخلوقات از مخلوقي و مجعول امري معنا، اين در هيولا )الف
 يامر جسم، خصوصيات برخي توجيه براي که فعليت فاقد امري نه است بالفعل
 فعليت منکر بظاهر اسماعيليه البته. شود دانسته صرف ةقو حال عين در و محقَّق
 از ايشان مراد فرق به بايد ليکن ميدانند؛ طبايع مرهون را جسم فعليت بوده، هيولا

 شيء، تحقق صرف ارسطو پيروان .نمود توجه مشاء نظر مورد معناي با »فعليت«
 منشأ بمعناي فعليت اسماعيليه، نظر در ولي گويند؛ فعليت را بودن آثار منشأ از فارغ
 در محقّق و نفس از صادر مجعول، امري آنکه با را هيولا از اينرو است، بودن آثار

 فعليت فاقد آثار، وجود عدم بدليل ميدانند،) مشّائي نگاه در فعليت داراي( خارج
   )15(.ميکنند تلقّي

 آن مادون موجودات و) طبيعت( صورت از اسماعيليه هيولاي وجودي رتبه )ب
 الهي فيض او از و است ارتباط در کلّي نفس با مستقيم بطور هيولا اين .است بالاتر

 بياني به يا وجودي مرتبة ضعيفترين در مشّاء، هيولاي آنکه حال ميکند، دريافت را
    )16(.ميشود امداد جسميه صورت توسط و ميبرد بسر عدم و وجود مرز

 :مشتمل بر پنج امر است طبيعت اسماعيليه، نگاه در آنکه ديگر مهم تفاوت )ج
 نفس از هيولا بواسطة ابتدا صور اين .عناصر چهارگانه و صور يصورت جسم فلك

 چهارگانه عناصر و فلکي جسم هيولا، با آنها حاديات ترکيب از سپس و شده صادر
 در جسميه صورت براي معادلي فلسفي، نظام اين در از اينرو )١٧(.است آمده پديد
 ترکيب هيولاي معادل اسماعيليه هيولاي بعبارت ديگر، .نميگردد يافت مشّاء فلسفة
  .است ارسطويي انديشة در جسميه صورت با شده

 فلسفة تأثيرات جمله از که دارد وجود هيولا دو اين بين نيز شباهتهايي هالبت
 افلوطين، تأثير تحت ايشان ،نمونه طورب است؛ الصّفا اخوان ويژهب و اسماعيليه بر يونان
 و ظلماني خود ذات در ـ نفس و عقل برخلاف ـ را آن مادون مراتب ةهم و هيولا

 ناشي از عقل، با مقايسه در را نفس نقص يحت و آورندمي شمارب کدورت عالم از
   )١٨(.ميدانند هيولا تدبير و فتصر
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        سهرورديسهرورديسهرورديسهروردي    آثارآثارآثارآثار    دردردردر    معناي خاصّ هيولامعناي خاصّ هيولامعناي خاصّ هيولامعناي خاصّ هيولا. . . . ۳۳۳۳

 جسم برامون ترکاء پيمش ديدگاه حکماي ،شراقالا حکمة در نکهآ با سهروردي
 پنداشته جوهري اتّصال صرف را جسم نموده و ابطال را جسميه صورت و هيولا از

 هيولا را، جسم حقيقت و خارج جسم، حقيقت از را مقدار ،تلويحات در ،)١٩(است
نوان هيولا جسم، داراي يک جزء جوهري با ع«: دانسته است عرضي مقدار همراهب

آنها   تعداد اجسام با حفظ حقيقت نوعيهآن،  ةواسطکه ب است و جزء ديگر عرضي
  )٢٠(.»جسم، صرف جوهر نيست از اينروتغيير مينمايد؛ 

گويي گرديده  ل بنظر ميرسد که سهروردي در باب جسم دچار تناقضاه اودر نگ
افته ش تغيير ي، ديدگاهشراقالا حکمةتا  تلويحاتنگارش  ةدر فاصلكم  دستو يا 

 لفظ الدين شيرازي بر اين باورند که ا شارحان اين دو اثر، از جمله قطباست؛ ام
 شده ابطال هيولاي و رفته کارب لفظي مشترک صورتمذکور، ب کتاب دو در »هيولا«
نه  از اينرواست؛  متفاوت تلويحات در بحث مورد هيولاي با شراقالاحکمة در

  )٢١(.است و نه تغيير ديدگاهي در افکار وي تناقضي در گفتارهاي سهروردي
را نيز در اين دو  »مقدار« و »جسم« شيرازي نه تنها هيولا، بلکه الفاظ الدين قطب

 مثلاً ـ جسمي هر در از آنجا که: ميگويد و .اثر سهروردي، مشترک لفظي ميداند
 يجوهر امري که ثابت مقدار يکي: ميشود ملاحظه مقدار نوع دو ـ موم ييقطعه
 همان که متغير مقدار ديگري و نميگردد زياد و کم موم، شکل تغيير با و است
است و با تغيير شکل موم، تغيير  جوهري مقدار بر عارض و موم اطراف هاياندازه
 به که مقدار دو اين مجموع از است عبارت تلويحات در اصطلاح جسم. ميکند
 منظور از جسم، صرف ،شراقالا حکمة در ولي شده، گفته هيولا جوهري، مقدار
  )٢٢(.و عاري از مقدار متغير است جوهري ثابت مقدار
 ـ تلويحات ـ در هيولا سهروردي از مراد که گفت ميتوان وي توجيه اساس بر
 در که آنجا از ليکن است، جسم بر متوارد تهيآ صورت، از منظور و جوهري مقدار
 که چند هر ـ ميشود يافت ضيعر مقدار يک با همواره جوهري مقدار خارج، جهان
 از مرکّب امري به آنها مجموع از ـ ندارد جسم حقيقت در دخالتي عرضي مقدار اين

 صور از اشراق شيخ خاص يتلق احتمال، اين مؤيد. است شده تعبير صورت و هيولا
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 و اعراض جز چيزي او نظر در نوعي صور چون است؛ آن جوهريت نفي و نوعي
  )٢٣(.ندتآهي و) تلويحات هيولاي( جوهري مقدار از مرکّب نيز انواع و نيستند تهيآ

 مقدار( بودن مقدار که دارد بسيط هويتي سهروردي نظر در بديگر سخن، جسم
 ،)عرضي مقادير( تهيآ و صورتها پذيرش اعتبار به و است آن ذاتي وصف ،)ثابت
 معادل هم و ءمشّا ثاني هيولاي معادل هم اخير، اصطلاح اين که آيد مي بشمار هيولا

 بکلّي مذکور کتاب دو در را او سخنان نميتوان از اينرو. است اسماعيليه هيولاي
  )24(.دانست متناقض بلکه و متفاوت

 است مناسبي توجيه شيرازي قطب توجيه که بايد اذعان داشت شواهد اينگونه با
 بنظر. دارد ايتحك او هايانديشه فهم و اشراق شيخ عبارات در وي فراوان تتبع از و

 رساله در سهروردي موجز سخن بتواند شراقالا حکمة شارح بيان اين ميرسد
 صورت و هيولا از مرکّب را جسم شيخ آنجا در چه ،نمايد توجيه نيز را پرتونامه
 يکي، اين و باشد يکي آيد، وجود در] الوجود واجب[ او از آنچه« :است دانسته
  )25(.»صورت و هيولا از است مرکّب جسم، زيرا نباشد، جسم

و مقصود  تلويحات مذکور، هيولا در اصطلاح ةظاهراً مراد شيخ از هيولا در قطع
  .از صورت، مقادير عرضي ناظر به اجسام گوناگون است

 انکار يکي: است چيز دو بحث، اين در سهروردي اصلي غايت آنکه سخن کوتاه
 يعني جسم؛ قيقتح در ترکيب انکار ديگر، و فعليت فاقد و غيرمجعول امري
 يکسان سلبي بلحاظ ـ شراقالا حکمة در هم و تلويحات در هم ـ اشراق شيخ اهداف
  .است متفاوت جسم حقيقت تبيين در او اثباتي بيانات صرفاً و بوده

        هيولاي اولي در آثار برخي عارفانهيولاي اولي در آثار برخي عارفانهيولاي اولي در آثار برخي عارفانهيولاي اولي در آثار برخي عارفان. . . . ۴۴۴۴

اند، تقسيمات متعددي را عرفايي که به تدوين عرفان نظري گرايش داشته
يکي از اين تقسيمبنديها که در اکثر آثار ايشان . اندمراتب وجود ارائه نموده پيرامون

وجود «، »لا وجود بشرط « ةگانبچشم ميخورد، تبيين هستي براساس مراتب سه
متأخّر  صدرا و حکمايبعدها در آثار ملااست که » وجود بشرط شيء«و » لابشرط

در توضيح سه اصطلاح  حکمالفصوصشارح مدقّق . ي يافتاز او نيز نمود خاص
  : نويسدمذكور مي
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 با ييعن ؛شود ذاخات ء لاشي شرط به گاه هر وجود طبيعت و حقيقت كه بدان

 صفات و اسماء تمام آن در كه گويند احديت ةمرتب را آن نباشد، يچيز او

 و گويند نيز عماء و الحقائق حقيقة و الجمع جمع مقام را آن و است مستهلك

 صرف طبيعت بر اضافه يچيز او با ييعن شود، خذا ء شي بشرط گاه هر

 جمع مقام و واحديت و الهيه مرتبة را آن ملاحظه شود،) صفات و اسماء(

 اعيان كه اسماء مظاهر به است فيض رسانيدن اعتبار به مرتبه اين و گويند،

 استعدادات مناسب كمالات  رتبه به حقايق ايصال اعتبار به اين و باشد، ثابته

 لابشرط و ء شي لابشرط هرگاه و شود،يم ناميده ربوبيت مقام خارج، آنها در

   )26(.گويند موجودات جميع در ساريه هويت ةمرتب را آن شود، أخذ ء لاشي

ي قيد اطلاق که مبرا از هر قيدي، حت» وجود بشرط لا«بر اين اساس، منظور از 
قين، اين مرتبه از محق ه بعضيبتال. است ميباشد، ذات باريتعالي و مقام صقع ربوبي

و ذات ربوبي را بلا اسم و لا رسم و ) فيض اقدس(را تجلّي يا تعين اول ذات حق 
برتر از اين مقام ميدانند که تا به حال، نه معروف عارفي واقع شده است و نه معبود 

به  ، ناظر به مقام فعل باريتعالي و عالم امر اوست که»وجود لابشرط«اما  )٢٧(.عابدي
مقدم بر ساير ممکنات و محيط بر  )٢٨(»ألا له الخلق و الأمر« ةشريف ةحکم کريم

  . و ماهيات امکانيه است وجودات بشرط شيء ةمرتب
م يعني وجود شتر مقام دومقصود اصلي اهل معرفت از طرح اين بحث، شرح بي

ز ـ در شرح اين مرتبه ا با حفظ برخي اختلافات نظري ايشان ـ. است» لابشرط«
دليل ن همه با با اياند، امل شدهمتوس وجود به تمثيلات، بيانات و اشعار متعددي

عظمت اين مرتبه از وجود امکاني و عدم اطّلاع به کنه آن، هر کس جلوه يا جلواتي 
به اعتبارات  از اينروي از اين خرمن برچيده است؛ ياز اين حقيقت را شرح و خوشه

بعضي از . اندنامهاي متفاوتي بر اين حقيقت نهادهگوناگون و از منظرهاي مختلف، 
و روايات  قرآناز » اللّهمشية«و » نوراللّه«، »اللّهوجه«، »أمراللّه«اين اسامي همچون 

و » وجود منبسط«، »فيض مقدس«ـ اقتباس گرديده و برخي ديگر نظير  خاصّه ادعيه ـ
لب آنها از حيثي ست که غااز اصطلاحات خاصّ عرفا و حکما» حق مخلوق به«

  .قابل تطبيق بر آيات و روايات ميباشد
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آوري اين اسامي و اصطلاحات روي در اين راستا برخي از محقّقان به جمع
  :  بعضي از اين اسامي به روايت سيد حيدر آملي بدين قرار است )٢٩(.اندآورده

ئيل، عقل اول، نفس اول، حضرت واحديت، حضرت الوهيت، انسان کبير، آدم، جبر

الحقايق، هيولا، جوهر،  حقيقةالقدس، امام مبين، مسجدالأقصي، روح أعظم، نور،  روح

، مرکز حق، قلم أعلي ةاللّه، معلّم اول، برزخ جامع، مفيض، مرآخليفةهباء، عرش، 

  )٣٠(.... دائره، نقطه و 

 ؛است» هباء«تعبير ديگر و ب» ولاهي«ملاحظه ميشود که يکي از اين اسماء، 
نا که خداوند ابتدا اين حقيقت را ابداع و سپس ساير مخلوقات را از آن خلق بدينمع

ي بوده و است که قابليت پذيرش هر صورتي را دارد يگونهن وجود بنمود؛ چون اي
شمار ميرود؛ ليکن نه به اين معنا که صور را ز بعالم ني» علّت مادي«و از اين حيث، 

اين قابليت را دارد که تحت مشيت الهي  از خارج وجود خود دريافت کند، بلکه او
  .به شکل اين صور درآيد

هنگامي که خداوند، وجود عالم را اراده کرد، : عربي در اينباره ميگويدابن
اين حقيقت نزد خداوند، همانند . مقدس وي پديد آمد ةاز اراد» هباء«حقيقتي بنام 

در اصطلاح . آيد رميوي به هر شکل و صورتي د ةگچ نزد بنّا بود که تحت اراد
ة موجودات تعبير ميشود، چرا که هم» هيولاي کل«، از آن به )حکما(صاحبان افکار 

آنگاه خداوند سبحان به نور خود بر هباء يا . نحو بالقوه در آن تحقّق دارندعالم ب
هيولاي کلّ تجلّي فرمود که در پي اين تجلّي، هر يک از اعيان به ميزان قرب خود 

   )٣١(.مند گرديد ي از آن نور بهرهبه آن تجلّ
نور تصريح ميکند که در  ةسخن، ضمن اشاره به آي ةدر ادام فتوحات مکيهصاحب 

در پذيرش نور تجلّي از  ـ لبه عقل او مسمي ـ )ص(ميان ممکنات، حقيقت محمديه
عالم و اولين ظاهر در وجود است و  ةاو آقاي هم از اينروسايرين سبقت جست، 

  )٣٢(.نبيا ميباشد، امام عالم و اسرار جميع ا)ع(طالب مردمان به او، علي بن ابينزديکترين 
نظر را مد عربي چه کسانيه منظور از حکما در سخن مذکور و اينکه ابنالبت

ص نيست؛ ليکن همينقدر يادآور ميشويم که اين اصطلاح اگرچه با داشته، مشخ
ن نسبت عموم و خصوص هيولاي اسماعيليه قدري شباهت دارد و چه بسا بتوا
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 ؛ سير تطورات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمانره محمدجواد رضاييافزا،  محمود هدايت

ائيان کاملاً متباين است؛ چون مش ا با هيولاين آنها صادق دانست، اممطلق را در بي
بخش هر موجود امکاني و فعليت بشرط، نفس فعل الهي و مشيئ هر شيءوجود لا

ديه از حيثي فاعل و از حيثي قابل محسوب ميشود، قت محم، حقيبعبارتي. است
  :ميخوانيم )ص(عربي در مدح رسول خدا ابن چنانکه در صلوات منسوب به

صلوات اللّه و ملائکته و حملة عرشه و جميع خلقه من أرضه و سمائه علي 

سيدنا و نبينا اصل الوجود و عين الشاهد و المشهود، اول الاوائل و ادلّ 

الغايات، المتعين  غايةالدلائل و مبدء الأنوار الأزلي و منتهي العروج الکمالي، 

، المثل الأعلي الالهي، هيولي بقابليةو اُم الامکان  بفاعليةآت، اَب الاَکوان بالنّش

  )٣٣(. ...العوالم الغير المتناهي

تر اين مطالب، تجلّيات الهي قمنظور تبيين دقيز بقين نيقناگفته نماند که برخي مح
، آثاريرا به چهار قسم ذاتي، صفاتي، افعالي و آثاري تقسيم نموده و در ذيل تجلّي 

اند که هيولاي اين عالم و جهت انفعالي نفس ناميده» هبا«عالم آثار را جوهر  مادة
   )34(.کليه محسوب ميگردد

        صدراصدراصدراصدراهيولاي اولي از منظر ملاهيولاي اولي از منظر ملاهيولاي اولي از منظر ملاهيولاي اولي از منظر ملا. . . . ۵۵۵۵

پس از تقرير و  و كرده اقتباس اءمش فلسفة از را صورت و هماد مبحث ملاصدرا
، در مقام »تکاثف تخلخل و«و » وصل و فصل«، »ه و فعلقو«توضيح براهين 

در  ويا ظاهراً ام )35(.آيد گويي به نقدهاي سهروردي بر دو استدلال اخير برميپاسخ
يابد که اين فرايند، فرجام نکويي در پي يضمن تحقيقات و تقرير اين مباحث درم

بخشي به نظام فلسفي مطلوب خود، لازم ميبيند که براي ساماناز اينرو  ،ندارد
عمال گونه اناز اي. عمال نمايده و صورت اان در باب مادائيدر آراء مش تغييراتي

» ترکيب اتّحادي ماده و صورت«صدرا تعبير شده، قول به نوآوريهاي ملانظرها که به 
 ه صاحبالبت )36(.ائي استلسوفان مشاين دو نزد في انضمامي ترکيب به در قبال قول

خود  ةن دشتکي را پيشيندر مقام طرح اين بحث، ديدگاه صدرالدي الأربعةسفارالأ
 قبل الصّفا، قرنهاخوانو ا حکماي اسماعيليه ا واقعيت آن است کهام ،)٣٧(است دانسته

اند؛ چه بسا  کرده مطرح را »صورت و ماده حاديات ترکيب« ةو دشتکي نظري وي از
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  . اشراق از آنان تأثير پذيرفته باشد دشتکي نيز با وساطت شيخ
  :ثبات اين نظريه، چهار دليل اقامه ميکندصدرا براي املابه هر حال، 

زيرا مجوز و مصحح حمل، اتّحاد : صحت حمل هيولا و صورت بر يکديگرـ 
  .وجودي موضوع و محمول است

، دو شيء در ترکيب انضمامي زيرا: ـ نفي ترکيب انضمامي در اجسام مرکّب
و ماهيت دهد يدليل مغاير بودن اجزاء در حين ترکيب، ترکيب حقيقي روي نمب

  .جديدي حاصل نميشود
زيرا با فرض ترکيب انضمامي بين ماده و : ـ يکي بودن ماهيت و صورت جسم
ائيان، ماهيت و ت دانست، حال آنکه مشصورت، نميتوان صورت را عين ماهي
  .شيئيت اشياء را به صورت آن ميدانند
 هماد مشاء، بدن، چون بنابر ديدگاه حکماي: بدن ـ اتصاف نفس به صفات خاص

  )٣٨(.نفس و نفس، صورت آن است
 ر بر نظريهدفع سه اشکال مقد صدرا پس از شرح دلايل مذکور، به طرح وملا

او در ضمن پاسخ به اشکال  )٣٩(.حادي جسم از ماده و صورت ميپردازدترکّب ات
 ءاشراق، ماده و صورت را از اجزا ض پاسخ دشتکي ـ که متمايل به شيخسوم، متعر

پنداشته بود ـ و اعلام نارضايتي از مقصود وي در باب معناي ترکيب تحليلي جسم 
سپس در عين تصريح بر تفاوت بسيار، بين مراد  )40(.اتّحادي ماده و صورت ميگردد

خود با معناي مورد نظر دشتکي، به دفع اشکالات دواني بر ديدگاه دشتکي همت 
مباني فلسفي خود نظير اصالت ميگمارد، ليکن در مقام پاسخگويي به آن ايرادات، از 

   )41(.وجود، تشکيک در وجود و حرکت جوهري اشتدادي بهره ميگيرد
کننده نبوده ا اين دفاعيات براي برخي از شارحان بزرگ حکمت متعاليه نيز قانعام
ه و صورت را برنتابيد و ضمن ماد حاديب اتترکي ةحکيم سبزواري نظري چنانكهاست؛ 

با تأکيد بر وجوه مشترک اين دو ديدگاه، از  نمودمامي، تلاش ترکيب انض ةاختيار نظري
يلسوفان فرضها و فهم فپيش به دباي داوري در اين نزاع براي )42(.اهميت اين نزاع بکاهد

 و ائيانمش قول پذيرش در صدراملا محذورات اتّحاد، گونه دو اين ائي در فرقمش
  .است حاضر نوشتار يطةحنمود که خارج از  هتوج نظريه هر دلايل ارزيابي
شارحان پيرامون  يا بحثي که طرح آن، با هدف اين نوشتار تناسب دارد، دعاوام
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 ؛ سير تطورات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمانره محمدجواد رضاييافزا،  محمود هدايت

ه داشته وي به اين نکته توج صدرا در باب حقيقت هيولا است؛ چهملارأي نهايي 
 را حقيقي مرکّبات ءاجزا توانينم ديگر صورت، و هماد حاديات ترکيب پذيرش که با
 عباراتدر برخي از اينرو دانست؛  موجود بالفعل آيند ـرميد واحد نوع تحت ـ که
مانند ز به نيمعنا که مادنظل تشبيه گرديده، بديصدرا، ماده و صورت به ظل و ذيملا

 صورت هر به اين ترتيب باعتقاد وي )43(.سايه، امري عدمي و فاقد واقعيت است
 جوهري جزء که هيولا و است خود مادون فعليات و کمالات ةهم واجد جديدي،

 تحليلي جوهري جزء بلکه ،ندارد فعليت از ييمرتبه و وجود از حظّي است، جسم
 فعل و قوه برهان در ايشان عاياد با نتيجه اين که ميرسد ا بنظرام )44(.است جسم
 دليل هيچ بدون برخي صدرائيان ليکن است، هيولي انکار مستلزم و دارد منافات
   )45(.ميورزند استنکاف م،استلزا اين پذيرش از هيموج

صدرا در باب هيولا شده که مورد نظر راقم اين ملامي هم از آراء تفسير سو
 صدرايي همچون ترکيب ةاين تفسير با اتّکا بر برخي مباني فلسف. سطور است

ل موجوديت فص ةبه فصل اخير آن و نحو اتّحادي هيولا با صورت، شيئيت شيء
اولي يا هيولا، به جوهريت صورت، جوهر است  ةدر حکمت متعاليه، ماد«: ميگويد

از شواهد دالّ بر اين  )46(.»و در واقع، يکي از حيثيات صورت محسوب ميشود
در هيولا است که مبين فعليت » شوق«صدرا براي اثبات ملاچيني مهتفسير، مقد

ائيان در اگر سخن مش: دگويياو م. داشتن هيولا و وجدان صفات کماليه در آن است
رو از وجود دارد؛ از اين ي از هستي و حظّييوجود هيولا را بپذيريم، پس مرتبه باب

 دائر مدار آن است، به تناسب رتبة وجود و ةکمالاتي را که از مقول ةهيولا هم
يعني واجد علم، قدرت، اراده و مانند آن است، بلکه ماهيت  خود داراست؛ وجودي

    )47(...ميگرددتبع وجودش، به اين صفات، متّصف ز بآن ني
ائيان را پذيرفته، سپس آن را با مش صدرا در ابتداي استدلال فوق، هيولايملاآري، 

 ارتقا) عينيت صفات کمالي با وجوداصالت وجود و (عنايت به مباني حکمت متعاليه 
سبزواري نيز . ميشود منتهي تا جايي که به اثبات شوق و فعليت در هيولا بخشيده است

صدرا، استدلال ديگري را بر اساس ملا، ضمن تأييد دعوي سفارالأبر خود  ةدر تعليق
موجودات ـ فارغ از مراتب تشکيکي بين آنان ـ مطرح ميسازد  سنخ بودن وجود همةهم
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  )48(.که متضمن وجود شوق در هيولا و فعليت داشتن آن است
صدرا، همگي واجد ملاناگفته نماند که تفاسير مذکور از هيولاي مورد قبول 

در واقع، مسبب اصلي اين تشتّت اقوال، رويکردهاي متفاوت . شواهد متني است
با وجود  بطور مثال. ـ استالأربعةسفارالأـ بويژه مجلّدات  شدر آثاروي خود 

که دلالت بر فعليت هيولا و وجود شوق، شعور،  سفارالأمطلب اخير در مجلّد دوم 
يلسوف شيرازي در مجلّد هفتم همان كتاب، وجود شوق ف ،در آن دارد... اراده و 

   )49(.شوق ميداند و آن را تنها واجد قوة بالفعل در هيولا را مورد انكار قرار داده

        هيولاي اولي در اصطلاح شيخ احمد احسائيهيولاي اولي در اصطلاح شيخ احمد احسائيهيولاي اولي در اصطلاح شيخ احمد احسائيهيولاي اولي در اصطلاح شيخ احمد احسائي. . . . ۶۶۶۶

ي نموده، يشيخ احسائي همانگونه که در مسير جمع بين عقل و نقل تلاش ويژه
. هي ارائه داده استتوج قابل آراءت حکمي و عرفاني نيز در تطبيق برخي اصطلاحا

معناي مورد نظر وي از هيولاي اولي، تلفيقي از نگاه عرفاني و حکمي نسبت به اين 
  .اصطلاح است

و » نور«بترتيب، معادل » صورت«و » هماد« در ادبيات شيخ، مفاهيم حکمي
به باور . است» ماهيت«و » وجود«در عرفان و اين هر دو، عبارت اُخراي » ظلمت«

هماني است که » وجود« اعم معناي ؛دارد اعم و اخص دو معناي» وجود«احسائي، 
دليل کمبود لفظ شود در مقابل عدم، صرفاً بدر مقابل عدم قرار دارد و اينکه گفته مي

. و تنگي قافيه است، زيرا عدم چيزي نيست که بتوان براي آن، مقابلي در نظر گرفت
ه، صورت، نور، ظلمت، ماهيت و از جمله ماداشياء  ةعم، شامل همالأوجود بمعني
   )50(.در زبان فارسي است» هستي«الأخص ميگردد، چون معادل وجود بمعني

. در عرفان است» نور«در حکمت و » ماده«الأخص، معادل ا وجود بمعنيام
اشياء  بالره را امري نوراني و وجهه، مادائيان و اسماعيليبرخلاف مش احسائي

 ه يا وجود، امرين نگاه، ماددر اي. فعليات و صور است ةميپندارد که واجد هم
ب ترتي مراتب هستي حضور دارد؛ بدين ةتعالي است که در همق و مجعول حقمحق

 ه، در عالم مثال، مادنفساني ، در عالم نفوس، مادةمعنوي که در عالم عقول، مادة
   )51(.وجود دارد... مثالي و 

ق يافته، خود قابليت پذيرش ، ماده که به جعل بلاواسطه تحقنظام فکري در اين
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 ؛ سير تطورات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمانره محمدجواد رضاييافزا،  محمود هدايت

شود، بلکه حاصل انفعال هر صورتي را دارد، ليکن اين صور از خارج به او افاضه نمي
عبارت ب. ل ميگردد، به صور گوناگون مبده تحت مشيت الهيخود ماده است و ماد

در  ور شدن به صور نامتناهيمتصت ه يا وجود همانند مومي است که قابليديگر، ماد
ن السويه است، براي تعي ا چون نسبت به اين صور، عليکمون ذات او وجود دارد، ام

ه به يکي از اين صورتها و احراز فعليت خاص، به يک فاعل خارجي نياز است تا ماد
ب انجام مرکبه جعل  بنابرين تحقّق يک شيء. مرجح نشويمقائل به ترجيح بلا

تعلّق ميگيرد و جعل ثاني به صورت يا  ه يا وجود شيءعل اول به مادج: ردميپذي
ين، هيچ شيئي در عالم خارج، عاري از ماده يا صورت نيست و اين بنابر. ت شيءماهي

  )52(.اند دو در قالب يک ترکيب انضمامي به يکديگر وابسته
گر ه داشت که اين دو جعل، صرفاً بلحاظ رتبي نسبت به يکديد توجه بايالبت

چنين  يو ةاحسائي و شارحان انديش عباراتاز . ر دارند نه بلحاظ زمانيتقدم و تأخ
مثلاً انسان بماهو انسان در  ؛آيد که تمايز ميان اشياء خارجي به صورت آنهاستبرمي

 .مگر آنکه متعين به صورتي خاص همچون زيد يا عمر شود ،خارج تحقّق نمييابد
ن ماده، بنابري .هگردد مگر به توسطه مادنميق در خارج محق هيچ صورتي همچنين

ه، در ظهور خود نيازمند البته ماد. متوقف بر صورت و صورت، متوقف بر ماده است
اين دور را دور معي ! هازمند به مادصورت است و صورت، در وجود و بقاي خود ني

  )53(.ه و صورت متفاوت استا جهت توقف مادگويند که محال نيست، زير
ه و صورت بر اين باور است که خاص خود از ماد يبر اساس تلق يشيخ احسائ

 هکن ماده و صورت يا وجود و ماهيتند، ليمرکب از ماد موجودات امکاني همگي
اين مراتب اثر  ةا همد، متناسب با همان مرتبه است؛ اممربوط به هر مرتبه از وجو

ه البت. سترط نزد عرفااست که همان وجود لابش» هيولاي اولي«مطلقه يا  مادة فعلي
باره نصدرا را در ايط و کلام ملااحسائي، وجود لابشرط را بحسب حقيقت خود، بسي

ن باور است که در عالم خارج صحيح ميداند، ليکن بر اي) فهو في ذاته أمر بسيط(
ص، تعين و شود تا تشخه با صورتي ترکيب مين مادق اشياء، چون ايظور تحقمنب

   )54(.يگر نميتوان اشياء خارجي را بسيط دانستبيابد، د خاص فعليتي
از  ؛احسائي بمنظور اثبات ديدگاه خود، از آيات و احاديث نيز بهره گرفته است
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و من کلّ «و  )۶/زمر(»منها زوجها ثم جعل ةو خلقکم من نفس واحد«جمله آيات 
را » نفس واحده«، که در اولي )۴۹/ذاريات(»خلقنا زوجين لعلّکم تذکّرون شيء

الرب و خلق اشياء از آن را متوجه جعل ماهيت يا يا وجه) هيولا(مطلقه  معادل مادة
تک و در دومي، زوجيت را ناظر به ترکيب خارجي تک )55(دانسته صورت هر شيء

إن «همچنين احاديث  )56(.ه و صورت يا وجود و ماهيت انگاشته استاء از ماداشي
و  )57(»عليه الدلالةبذاته دون غيره للّذي أراد من  االله سبحانه لم يخلق شيئاً فرداً قائماً

که حديث نخست را  )58(»...إن االله خلق المؤمنين من نوره و صبغهم في رحمته «
ه يا ر، نور را بر مادو در حديث اخي )59(دليل بر عدم بساطت اشياء خارجي دانسته

  )60(.وجود و رحمت را بر صورت يا ماهيت تطبيق نموده است
فهمي از سخنان فيلسوفان ماقبل ر کنند که احسائي بدليل کجتصو خيشايد بر

لازم به اصطلاحات قوم، چنين آرائي را مطرح کرده، ليکن از  ةخود و عدم احاط
که بر اصطلاحات قوم و  ميتوان دريافتروشني او بر گذشتگان ب برخي نقدهاي

-طلاقات وجود بمعنيعنوان نمونه، او ا؛ بتفاوت آن با مرادات خود واقف بوده است

  :را به اعتبارات مختلف، چنين يافته است) ماده يا نور(الأخص 

، و باعتبار ابتداء التّرکيب منها تسمي »رکناً«فباعتبار کونها جزءاً للمرکّب تسمي 

، و باعتبار کونها قابلة »اُستقصّاً«، و باعتبار انتهاء التحلّل إليه يسمي »عنصرا«

 ، و باعتبار قبولها للصّورة المعينة تسمي»هيولي«تسمي نة المعيللصّور الغير 

»ي »ةمادو باعتبار کونها »أصلا«، و باعتبار کون المرکّب مأخوذاً منها تسم ،

، و هي في الحقيقة شئ واحد، و »موضوعاً«محلّاً للصّور المعينة بالفعل تسمي 

   )61(.، و هي الماء، و هي الوجودالطّينةهي 

        ولي در آثار مکتب تفکيکولي در آثار مکتب تفکيکولي در آثار مکتب تفکيکولي در آثار مکتب تفکيکهيولاي اهيولاي اهيولاي اهيولاي ا. . . . ۷۷۷۷

ل فکري و مخالفت با فلسفه و قبل از تحو از آنجا که ميرزا مهدي اصفهاني
 مباني حکمي ةعرفان، چندين سال با کتب فلسفي و عرفاني انس داشته، در ارائ

فلاسفه و عرفاي پيشين  ءتأثير برخي آرا خود ـ خواسته و ناخواسته ـ تحت خاص
اتي يه همراه با اعمال نظرشان ـ البتز از اصطلاحات ايبوده و در تصنيفات خويش ني

  )62(.ورزي پرداخته استـ بهره برده و ضمن نقد فلسفه به فلسفه
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 ؛ سير تطورات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمانره محمدجواد رضاييافزا،  محمود هدايت

 ةبارز اين عملکرد را ميتوان در دعاوي اصفهاني و شارحان آثار وي دربار ةنمون
فصل و «و » ه و فعلقو«به باور ايشان هر دو برهان . ملاحظه نمود» هيولاي اولي«

ز باب در اين مقام ا. ، برگرفته از خيالات فيلسوفان مشّائي و مغالطه است»وصل
واحدي از  امکان ندارد که شيء: شوداختصار صرفاً نقد برهان قوه و فعل گزارش مي

ه باشد، بلکه آنچه ميتواند امر واحدي، هم بالفعل و هم بالقوجهت واحد، نسبت به 
، از قبول قرار گيرد، بالقوه بودن شيء ردبه امري واحد مو نسبت يک شيء ةدربار

بر اين اساس وجود هيولا را به . حيثي و بالفعل بودن آن، از حيثي ديگر است
ديگر ب. از جهتي ديگر، بالقوه باشد شرطي ميتوان باور داشت که از جهتي بالفعل و

يت و ر امري فاقد هر نوع فعلليتي براي هيولا لحاظ نمود و تصوفع ةسخن، بايد جنب
  )63(.کنند ـ محال استصرف قابليت ـ چنانکه فيلسوفان مشائي مطرح مي

ملاحظه ميشود که با وجود انکار هيولاي اولاي ارسطويي، وجود دو جهت قوه 
اکنون اين پرسش در پيش روي . و فعل در اجسام مورد انکار واقع نشده است

از حيث قوه و فعل ايشان قرار ميگيرد که طرح آنان براي توجيه خصوصيات جسم 
چيست؟ قرائت پاسخ اين سؤال از تصنيفات مکتب تفکيک، همان مطلب مورد نظر 

  . است نوشتار حاضردر 
من  الماهية«ه داشت که اصحاب اين مکتب، تعريف ماهيت به ابتدا بايد توج

ليکن ايشان به  ،اندرا پذيرفته» معدومة و لا ةحيث هي ليست إلّا هي، لا موجود
  : ميدانند» الواقعيةقبول «يا » قبول الوجود«قوال صاحب علم جمعي، ماهيت را استناد ا

قبول وجود در کنه و ذات و . فعل و انفعال نهفته است در ماهيت، دو مقولة

تي جز قبول کردن هستي حقيقت ماهيت نهفته است و اصلاً ماهيت، حقيق

ت، بلکه واقعيت و ه داشته باشيد که ماهيت، مفهوم قبول کردن نيستوج. ندارد

پس کنه ماهيت، قبول وجود است که اين کنه، ... حقيقت قبول کردن است 

ممکنات و  وجود دارد و اين ماهيت، حقيقت همةدر کنهيتش هم احتياج به 

   )64(.واقعيت است و به او، نفس و روح و بدن نسبت داده ميشود

ات و فقير محض تصوير الذّدر اين راستا، ماهيت هر يک از اشياء، امري ظلماني
الذّات همچون وجود، علم و کمالات نوري ده که صرف قابليت و بستر ظهور همةش

  )65(.قدرت است
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-يلي ةشد، ناظر به جهت نفسي مخلوقات بود، حال بايد ديد که جنب بيانآنچه 

: الربي مخلوقات چيست؟ ميرزاي اصفهاني براساس برخي نصوص ديني ميگويد
. شوندسبب آنان مالک وجود مي بدين و ه تمليک ماهيات درآوردهخداوند، وجود را ب

ماهيت  ا اين وجود مفاض با حقيقت حضرت احديت متفاوت است، بلکه در ابتداام
حسب مراتب خود ود و خداوند، ساير مخلوقات را بشصادر اول مالک نور خدا مي

 )66(.نيز ناميد» ر ولايتنو«ميتوان نور وجود را  از اينرومند ميسازد، از اين نور بهره
ير خلق شده است، ليکن سا» لا من شيء«ل بنحو ابداعي و بديگر سخن، صادر او

  )67(.اندخلق شده» من شيء«نحو ماهيات از نور آن، منفعل و ب
و جعلنا من «در پي اين نگرش، اصحاب مکتب تفکيک به حکم آياتي همچون 

قدر  ،)68(»اول ما خلق اللّه الماء«و رواياتي نظير  )۳۰/انبياء(»الماء کلّ شئ حي
به باور ايشان، . هيولا را پذيرفتند ةعربي و احسائي دربارمشترک اصطلاحات ابن

، عوالم نامحدودي را آفريد و پس از آن نيز عوالم نامتناهي »ماء بسيط«خداوند از 
. ستآنها ةاين عوالم و عماد و استوان ةديگري را به تناوب؛ يعني اين ماء، اساس هم

ل و ماء لم در نظر بگيريم، همين مخلوق اوبنابرين اگر بخواهيم هيولايي براي اين عا
تعينات امکاني لابشرط  ةماهيت اين حقيقت، نسبت به هم )69(.بسيط خواهد بود

در واقع، مراد از هيولاي اولي يا آب، حقيقت اول ما خلق و مبدأ نور، نار، . است
خاکي  ةاصطلاحي است نه آب موجود در کر جواهر و اعراض ةضوء، ظلمت و هم

ل دانسته، يکي از اسامي حقيقت بر را مخلوق اوبلکه بنابر رواياتي که نور پيام ،ما
    )٧٠(.محمديه ماء است

اء و مغالطي ن تأکيد بر فساد براهين حکماي مشکوتاه سخن آنکه تفکيکيان، ضم
را بترتيب جايگزين » يتمالک«و » ماهيت«صدرا از آن براهين، ملابودن تقريرات 

  :هيولا و صور نوعيه ـ و نه معادل آنها ـ ميدانند و اظهار ميکنند

 يأتي في ةو کل ما قالوا في الصّور المهيةکل ما قالوا في الهيولي يأتي في 

لا  المالکيةو  المهيةو الفعل و الفصل و الوصل تامان في  ة، فبرهان القوالواجدية

  )٧١(.ةالهيولي و الصّور

ا عنوان گرديده، ام بظاهر نقد» هيولاي اولاي ارسطويي«در مکتب تفکيک، 
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 ؛ سير تطورات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمانره محمدجواد رضاييافزا،  محمود هدايت

. اشياء عالم تصوير شده است ةبراي هم» قبول الوجود«ديگري شبيه آن، با وصف 
، معناي ارسطويي هيولا تعميم يافته و در عين حال، نام آن نيز به عبارت ديگرب
 ةة المواد همه اعتبار آنکه ماداز سوي ديگر، صادر اول ب. ل شده استمبد» ماهيت«

في گرديده است؛ پس هاست، تحت عنوان هيولاي عالم معرهستي آن ةممکنات و ماي
  .اندايشان نيز امري بالفعل را هيولا نام نهاده

جود در در اين نظام فکري، چيزي شبيه جعل ماهيت بتبع و» تمليک«ا مقصود از ام
اورد بوده، آن را ره» جعل«اي خود، منکر عالبته ايشان به اد. نظر شيخ احسائي است

» يتلک«در اين نظام فکري، مفهوم  از اينرو )٧٢(دانند نه متّخذ از نصوص دينيفلاسفه مي
داستان پيچيده و مبهمي يافته است؛ از سويي بدون درک آن، بسياري از مشکلات 

   )٧٣(.پذير نيستديگر، فهم آن به علم حصولي امکانلاينحل ميماند و از سوي 

        ييييررررييييگگگگجهجهجهجهيييينتنتنتنت

 يامر يمعناب ييارسطو يهاشهير انديتأث در ابتدا تحت ياول يولاياصطلاح ه
ات جسم در يخصوص يه برخيت و بمنظور توجيت و صرف قابليگونه فعلفاقد هر
ن معنا محدود نماند ين عنوان هرگز در ايا اکار گرفته شد؛ امان مسلمان بيائآثار مش
  : ديز اطلاق گرديبالفعل ن ي، بر اموريو عرفان ير تفکّرات فلسفيو در س

دانستند بالفعل  يولا را امريمشّاء، ه يموازات حکماالصّفا بخواناه و يليـ اسماع
  .شوديعت و جسم ميصدور طب ز، واسطهيکند و آن نيجاد ميکه نفس، آن را ا
ه به يشب يي، آن را در معنايلسوفان مشّائيف ءآرا ير نقّاديدر مس يـ سهرورد

  .بالقوه است ،گريد يثي، بالفعل و از حيثيان به کاربرد که از حيائمش يثان يلاويه
ت ي، وجود منبسط را که واجد فعليعربـ عارفان و بخصوص شارحان مکتب ابن

  .ولا نام نهادنديمحض است، به اعتبار تلبس به صور گوناگون ممکنات ه
ن اصالت وجود و همچو يخاصّ يصدرا و بنابر مبانملا عبارات يـ در برخ

ات صورت يثياز ح يتيثيبالفعل و ح ي، امرياول يولايت، هيتساوق وجود با فعل
  .دانسته شد
ن دو يق ايت و تطبيوجود و ماه ةدربار ييژهيبنابر اصطلاحات و يخ احسائيـ ش
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- و وجه يصور امکان ةبالفعل، واجد هم يرا امر ياول يولايه و صورت، هبر ماد

  .شمردالرب ممکنات 
 ياولا يولاياعم از ه ييالذّات معنايت ظلمانيک، اصطلاح ماهيـ در مکتب تفک

است که در نصوص  يطيده شده، ماء بسيولا ناميهبصراحت ا آنچه ان دارد، اميائمش
ن معنا حاصل قدر مشترک يا. المواد عالم از آن ياد شده استةعنوان مادب ينيد

  .ولا استيدر باب ه يسخنان عرفا و احسائ
آن  ييارسطو يرا منحصر در معنا ياول يولايتوان مفهوم هيگر نه مين اساس، دير اب

متّهم  ياز فهم اصطلاحات فلسف يولا را به نادانيت هيتوان قائلان به فعليدانست و نه م
ان، ين مشائين واژه و بعضاً نقد براهيا ييارسطو يکامل از معنا يشان با آگاهينمود؛ چه ا

از  يروشن است که اظهارات. انداز آن را اراده کرده يديجد يجعل اصطلاح و معنا
ان و طالبان معرفت نسبت به اصطلاحات خاصّ يدانشجو يفهمندست، عامل کجيا

و در نهايت،  يفلسف ءاز آرا يبرخ ةنسنجيد يابي، نقد و ارزيمکاتب مختلف فکر
 .خواهد شد ينگريليا تحوي يقيتطب ياهپژوهش در ينگر يسطح

        ::::هاهاهاهانوشتنوشتنوشتنوشت    پيپيپيپي
 

 ،کساني که با مسائل فلسفي آشنايي دارند«: شيخ احسائي مينويسد ءديناني در نقد بعضي از آرا ابراهيمي. ١
امري است بالقوه که جز انفعال و پذيرش از حيثيت  بخوبي ميدانند که هيولا در نظر حکما، بالذّات

شيخ احمد احسائي اين سخن را انکار کرده و معتقد است هيولا برحسب . ديگري برخوردار نيست
، ماجراي فکر فلسفيديناني، غلامحسين،  ابراهيمي(» برخي از اعتبارات، داراي فعل و تحريک است

  ).۳۷۱و  ۳۷۰ص
  .۶۷ص زائد، سعيد تصحيح ،)لهياتالإ(الشّفاء  سينا،ابن. ٢
  .۵۷ص ،التّنبيهات و الإشارات؛ همو، ۶۶، صهمان. ٣
   .۵۹، صالتّنبيهات و الإشارات. 4
شمار ميرود، در اثر ديگري از بوعلي ن برهان بمات مهم اياز مقد ه اقسام انبساط و انقباض که يکيالبت. 5

- دانش محمدتقي تصحيح و مقدمه ،الضّلالات بحر في الغرق من ةالنّجا سينا، ابن: ک.ر. استتبيين شده 

  .۲۹۹ص پژوه،
 بررسي» ديدگاه سهروردي در مورد هيولاى مشّائى«ديگري با عنوان  ةطور تفصيلي در مقالن نقدها را باي. 6

 علمي پژوهشي هفصلنامافزا، محمود، دو هدايت ؛رضايي، محمدجواد: ك.ر ربراى اطّلاع بيشت. ايم دهكر
  .۱۳۷ـ۱۱۷، ص۴۹ ة، شمارحکمت سينوي

  .۱۴، ص۲ج ،الحکمة في ألمعتبر ابوالبرکات، بغدادي،. ٧
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ي، شبيه اين استدلال را در نقد برهان قوه و ز با مقدمات خاصذکر است که اصحاب مکتب تفکيک نيلازم ب. ٨
  ! اند که در اواخر اين نوشتار بدان اشاره خواهد شدفعل اظهار داشته

  . ۷۹ـ۷۵ص کربن، هانري تصحيح ،شيخ اشراق مصنّفات مجموعه ن،الديشهاب سهروردي،. ٩
اي، االله سيد محمد خامنهباشراف آيت ؛رضا محمدزاده ، تحقيق و مقدمه، تصحيحالأربعةالأسفار صدرا، ملا. ١٠

  .    ۲۲۳ـ۲۰۷ص ،الإشراق حکمة شرح بر تعليقات ؛ همو،۱۹۹ـ۱۷۳ ،۱۶۲ـ۱۲۸ص ،۵ج
  .۹۵، صهرورديحکمت اشراق سيثربي، يحيي، . ١١
  .۵۴، ص۱، جالوفاءالصّفا و خلّانرسائل إخوانالصّفا، إخوان. ١٢
  .۶، ص۲، جهمان. ١٣
  .۱۴۹ص کربن، هانري و معين محمد  باهتمام ،الحکمتين جامع قبادياني، ناصرخسرو،. 14
  .۳۱ص حائري، محمد سيد تحقيق و تصحيح ،المسافرين زادهمو، . 15
  .۳۲، صهمان. 16
  . ۱۴۹ص ،ينالحکمت جامع. ١٧
  .۱۹۳ص ،)مجموعه مقالات( اسماعيليه  :در» معاد از ديدگاه اسماعيليان«، عبدالعلي ،صاعد رازي. ١٨
  .۷۹ـ۷۵، ص۲ج ،شيخ اشراق مصنّفات مجموعه. ١٩
  .۱۴، ص۱، جهمان. ٢٠
- حکمةالدين شيرازي بر و شرح قطب تلويحاتکمونه بر منظور از اين شروح، شرحهاي شهرزوري و ابن. ٢١

ه در حال حاضر فقط شرح اخير در دسترس ماست و استناد ما به دو شرح نگاشته شده بر است که البت اقالإشر
مطابق با اين گزارش، توضيحات . است ۳۰ـ۲۹، ص۵، جسفارالأ صدرا دربر گزارش ملا مبتني تلويحات

را  الإشراقحکمةناگفته نماند که شهرزوري کتاب . است تلويحاتالدين شيرازي، همان سخنان شارحان قطب
  .ض اين تناقض و توجيه آن نشده استکن در آنجا متعرنيز شرح نموده، لي

  .۲۱۵ص محقّق، مهدي و نوراني عبداللّه اهتمامب ،الإشراقحکمة شرح الدين،قطب شيرازي،. ٢٢
  .۸۰، ص۲ج ،شيخ اشراق مصنّفات مجموعه. ٢٣
 افزا،هدايت ، محمدجواد؛ره رضايي: ک.ر :نيدعاي مزبور را در اين مقاله ببيشتر مدتوضيح و تحليل بي. 24

  .۱۳۵ـ۱۳۱، ص۴۹، شدو فصلنامه علمي پژوهشي حكمت سينويمحمود، 
  .۴۱، ص۳، جهمان .25
؛ ۲۳و ۲۲الدين آشتيانى، ص ، مقدمه و تصحيح سيد جلالشرح فصوص الحكمقيصرى، محمدداوود،  .26

 .۷۳ص ،رسائل حکميهاکبر، مدرس يزدي، ميرزا علي: ک.ر همچنين

 .۲۲سيد احمد فهري، ص ة، ترجمالخلافة و الولايةإلي  الهداية مصباحاللّه، خميني، روح .٢٧

 .۵۴ ، آيهاعرافسوره ، قرآن کريم. ٢٨

  : خصوص به اين دو اثر بنگريدن، باز ميان آثار متأخّري. ٢٩
  .۲۵۴ ، کلمه۱۹۹، ص۲، جهزار و يک کلمهزاده آملي، حسن، ـ حسن     
در اين اثر،  .۶۶ـ۶۲حسين لامع، صدتأليف سي العشّاقتحفة ي از کتاب ي، گزيدهالعارفين ةتبصرعلي،  ـ فرخي،     

  .هم اسامي بيشتري گردآوري شده و هم وجوه نامگذاري اين حقيقت به برخي اسماء بيان گرديده است
 .۶۸۸، صبع الأنوارجامع الأسرار و منکتاب  ة، ضميمنقد النّقود في معرفة الوجودآملي، سيد حيدر، . ٣٠

  .۲۲۷، ص۲جلدي، تصحيح عثمان يحيي، ج ۱۴ ة، دورالفتوحات المکّيهالدين، عربي، محييابن. ٣١

  .جاهمان. ٣٢

 .  ۴۸، شرح سيد صالح موسوي خلخالي، تصحيح و تعليق مهدي افتخار، صمناقب. ٣٣
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 .۸۴يح و تعليق مهدي افتخار، ص، تصح)کليات مسائل عرفان شيعي( جامع الکلياتبيگم نيريزي، اُم سلمه، . 34

 .   ۲۲۳ـ۲۰۷ص ،الإشراق حکمة شرح بر تعليقات ،ملاصدرا؛ ۱۹۹ـ۱۷۳ ،۱۶۲ـ۱۲۸، ص۵، جةالأربع الأسفار .35

؛ عبوديت، عبدالرسول، ۶۲۹ـ۶۲۷، صصدراملا اسلامي و نوآوريهاي ةمسائل فلسففرقاني، محمدکاظم، . 36
 .۳۴۶ـ۳۳۸، صدرآمدي به نظام حکمت صدرايي

  .۴۷۶، ص۵، جالأربعة لأسفارا. ٣٧

  .۴۸۱ـ۴۷۷، صهمان. ٣٨

  .۴۸۷ـ۴۸۲، صهمان. ٣٩

 و الصور بين بالاتحاد القول على ورودها تتوهم شكوك حل في«: قرار است محتواي اين فصل بدين. 40
  ). ۴۸۵ـ۴۸۳، صهمان( »معاصره على التجريد هحاشي صاحب أوردها المواد، مما

  .۵۰۴ـ۴۸۶، صهمان. 41

 ميلاني، حسيني تعليق و تصحيح آملي، محمدتقي شيخ حواشي، شرح المنظومههادي، ملا ،سبزواري. 42
 .۲۷۴ص پاورقي

؛ باشراف استاد نظري شاه جعفر و ذبيحي محمد و مقدمه تحقيق ،تصحيح ،المعاد و المبدأ صدرا،لام. 43
  .اي سيدمحمد خامنه

 .۶۶ص ،عرفان و فلسفه نظر از هستي الدين،جلال سيد آشتياني، . 44

  .۶۷ص ،همان. 45

 .۳۳۵، ص۲، جحکمت اشراقپناه، يزدان. 46

 .۲۵۹و ۲۵۸، صالأسفار الأربعه. 47

 . ۲۵۹، پاورقي ص۲، جتعليقات بر أسفار الأربعهسبزواري، . 48

 .۱۷۵ص ،۷ج اي،االله سيد محمد خامنهباشراف آيت ؛مقصود محمدي تحقيق و مقدمه ، تصحيحةبعالأسفار الأر. 49

  .۹۹محمد عيدي خسروشاهي، ص ة، ترجممخازنزا حسن، گوهر، مير. 50

 .۱۶۳، ص۱مه و تحقيق ناصر البوعلي، ج، مقدشرح المشاعري، شيخ احمد، ئاحسا. 51

  .۵۴۶ـ۵۴۳، صهمان. 52

 .۸۱و ۸۰ص، اصول دين ؛ حسيني رشتي، سيدکاظم،۱۰۵، صمخازن. 53

 .۱۱۴، ص۱، جشرح المشاعر. 54

 .۴۵۵، ۲۷۲، ۲۴۴، ۱۳۸، ص۲ج ؛۳۵۹، ص۱، جشرح المشاعر .55

 .۵۴۷، ۲۷۳، ص۲ج ؛۴۷۷، ۱۷۰، ۷۲، ص۱، جهمان. 56

 .۳۱۶، ص۱۰ج ،بحار الأنوارمجلسي، ملامحمدباقر، . 57

  . ۷۳، ص۶۴، جهمان. 58

  .۲۷۳، ۲۴۲، ۱۸۵، ص۲ج ؛۵۲۹، ۳۸۲، ۳۳۷، ۱۷۰، ۱۳۴، ۷۲، ص۱، جشرح المشاعر. 59

 .۳۵۸و  ۳۵۷، ۱۰۴، ص۱، جهمان. 60

  .۱۰۵، ص۱، جهمان. 61

و اصطلاحات اين مکتب فکري،  ءافکار، آرا ةعا که همن ادا ايندارد، ام الجمله اشکاليه اين روش فيتالب. 62
  . ل داردتأم برگرفته از مباني وحياني و نصوص ديني است، بسي جاي

 . ۱۱۶، ص۱۲۴۸۰ ةشمار حلبي، محمود شيخ قلمب ،تقريرات مهدي، ميرزا اصفهاني، . 63

آبادي، شماره  قلم رضا آل رسول شمسرات دروس ب، تقريمعارف الهيهد، ، شيخ محمو)تولّايي(حلبي . 64
  .۸۵، صتقريراتاصفهاني، : ک.ر همچنين. ۷۸۲ـ۷۸۰، ص۶۱۸۶۰

 .۲۷۰، صمعارف الهيه ؛۳۱و ۳۰اثبات صانع، ص: ، دفتر اولکتاب توحيدهاشمي، سيد محمد،  بني. 65
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 ؛ سير تطورات اصطلاح هيولاي اولي در آثار انديشمندان مسلمانره محمدجواد رضاييافزا،  محمود هدايت

 

 .۶۷و ۶۶، صتقريراتاصفهاني، . 66

  .۱۴۹، صهمان. 67

 .۲۴۰، ص۵، جر الانواربحا. 68

  .۲۳۶، صالمطالبميزان تهراني، ميرزا جواد،  ؛۱۷۹، صتقريراتاصفهاني، . 69
 .۱۱۰، صتقريراتاصفهاني، . ٧٠

  .۲۳۶، صميزان المطالب. ٧١

 .۷۸، صتقريرات اصفهاني،. ٧٢

ت کيف و ليست مما يعرف بالمعرفات و التحديدا حقيقة المالکيةإن « :عين عبارت مورد نظر چنين است .٧٣
  ).۷۲ص ،همان(» مهيتنا التي لاشئ محض شيئيةهي 

        ::::منابعمنابعمنابعمنابع
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 .ق۱،۱۴۳۰ج البلاغ، سسةمؤ، مقدمه و تحقيق ناصر البوعلي، بيروت، شرح المشاعري، شيخ احمد، ئاحسا .۸

  .ق۱۴۱۲، ۱، جالاسلامية، بيروت، دارالوفاءالصّفا و خلّانرسائل إخوانالصّفا، إخوان .۹
 . ۱۲۴۸۰ شماره رضوي، قدس اسناد آستان مرکز مشهد، حلبي، محمود شيخ قلمب ،تقريرات مهدي، ميرزا اصفهاني، .۱۰

  .۱۳۷۳ ،۲، چ۲ج اصفهان، دانشگاه تانتشارا اصفهان، ،الحکمة في ألمعتبر ابوالبرکات، بغدادي، .۱۱
 .۱۳۸۸منير، نشر اثبات صانع، تهران، : ، دفتر اولکتاب توحيدهاشمي، سيد محمد،  بني .۱۲

۱۳. تصحيح و تعليق مهدي افتخار، قم، )کليات مسائل عرفان شيعي( جامع الکلياتسلمه،  بيگم نيريزي، اُم ،
 .۱۳۸۶مطبوعات ديني، انتشارات 

  .۱۳۸۱، ۳، چ۲بوستان کتاب، ج انتشارات ، قم،زار و يک کلمههزاده آملي، حسن، حسن .۱۴
 . جا، کرمان، سعادت، بياصول دين حسيني رشتي، سيدکاظم، .۱۵

آبادي، مشهد،  ، تقريرات دروس بقلم رضا آل رسول شمسمعارف الهيه، شيخ محمود، )تولّايي(حلبي  .۱۶
  .۶۱۸۶۰مرکز اسناد آستان قدس رضوي، شمارة 

 .۱۳۶۰پيام آزادي، نشر سيداحمد فهري، تهران،  ، ترجمهفة و الولايةإلي الخلا ايةباح الهدمصاللّه، خميني، روح .۱۷

، دانشگاه ۴۹، شعلمي پژوهشي حکمت سينوي فصلنامهافزا، محمود، دو رضايي، محمدجواد؛ هدايت .۱۸
  .۱۳۹۲، واحد خواهران، بهار و تابستان )ع(امام صادق 

 حسيني فاضل تعليق و تصحيح آملي، محمدتقي شيخ اشيحو، شرح المنظومهسبزواري، ملّاهادي،  .۱۹
 .ق۱۴۳۰ القربي،ذوي منشورات قم، ميلاني،
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 انتشارات تهران، کربن، هانري تصحيح ،مصنّفات شيخ اشراق مجموعه الدين،شهاب سهروردي، .۲۰
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  .۱۳۸۳فرهنگي،  مفاخر و آثار انجمن

 مرکز قم، ،)مجموعه مقالات( اسماعيليهدر  » معاد از ديدگاه اسماعيليان«، عبدالعلي ،صاعد رازي .۲۲
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  .۱۳۶۳ ،۲چ طهوري،انتشارات  تهران، کربن، هانري و معين محمد باهتمام ،الحکمتين جامع قبادياني، ناصرخسرو، .۲۶
  .۱۳۸۴ مکتوب، ميراثانتشارات  تهران، حائري، محمد سيد تحقيق و تصحيح ،المسافرين زادــــــــــــ ،  .۲۷
انتشارات الدين آشتياني، تهران،  جلال، مقدمه و تصحيح سيد شرح فصوص الحكمقيصري، محمدداوود،  .۲۸

  . ۱۳۷۵علمي و فرهنگي، 
 .۱۳۷۲بهبهاني، انتشارات محمد عيدي خسروشاهي، تهران،  ، ترجمهمخازنگوهر، ميرزا حسن،  .۲۹

 .۱۳۶۵، ۲، چ۱۰، جالاسلامية، تهران، دارالکتب بحار الأنوارمجلسي، ملّامحمدباقر،  .۳۰

 .۱۳۶۵، ۲، تهران، وزارت ارشاد اسلامي، چيهرسائل حکماکبر، مدرس يزدي، ميرزا علي .۳۱

اي،  ، بتصحيح، تحقيق و مقدمه رضا محمدزاده؛ باشراف استاد سيدمحمد خامنهبعةالأسفار الأرملاصدرا،  .۳۲
   ۱۳۸۱، ۱، چ۵ج مقصود محمدي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا،

قصود محمدي؛ باشراف استاد سيدمحمد ، بتصحيح، تحقيق و مقدمه مالأسفار الأربعهــــــــــ ،  .۳۳
 .۱۳۸۰ ،۱، چ۷اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت اسلامي صدرا، ج خامنه

نظري؛ باشراف استاد  شاه جعفر و ذبيحي محمد تحقيق و مقدمه تصحيح، ،المعاد و المبدأــــــــــ ،  .۳۴
 .۱۳۸۱ ،۱چ صدرا، حکمت تهران، انتشارات بنياد اي، سيدمحمد خامنه
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مطبوعات ديني،  انتشارات، شرح سيد صالح موسوي خلخالي، تصحيح و تعليق مهدي افتخار، قم، مناقب .۳۶
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